
1 
 

یبا اخلاقی و ، های سیاسیهای آیینی با قرائتسرودهشناختی ییز
  عرفانی

پور و سیدحسن قیصر امین، با تکیه بر شعر: علی معلم دامغانی)
 ( حسینی

یه پارسا2*اله غ منیری، حجت1محمد بهاروند  3، فوز

دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد  -1
 baharvandm521@gmail.comاسلامی، بروجرد، ایران، 

گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،  -2
 hojatolah.ghmoniri@iau.ac.ir. )نویسنده مسئول( ایران

بیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، گروه زبان و اد -3
 f.parsa@iaub.ac.ir، ایران

 
 

 چکیده:
حت عنوان  با»پژوهش پیش رو ت نای ی ونن و  ییزی ئتشنن با ق ا های های آیینی 

شع  شیو  توصیفی ننن تحلیلی،  هب ، ر نظ   اش ه اوت تا« ویاوی، ایلاقی و ع فانی
پور و و وخنوران این حوز  یعنی: علی معلم  امغانی، قیص  امینتنی چند از شاع ان 

های ان خابی، های ا بی )بدیع و بیان( و و  جاذبهویدحسن حسینی، ضمن ب روی 
 ۀاین موضننور را مور  توجه و تحلیق ق ار  ا   و  ر یم میایسننزاویه نگا  شنناع ان به 

آنچه از  ب ونناند  به رؤیت یوانند  ها راارزش ا بی و مح وایی این ونن و   ضننمنی
شان می وت آمد ن شد  به   س جوی انجام  شاع ان جامعج شی این  ۀ هد که:  پژوه

های آیینی و مدح و ثنای پیامب  اولام )ص(  ر انشای و و  تحییق  وت نی ومندی 
 اشعار شاع ان یا  شد   ر ب یی نمونهه  یم از اند  همچنین  اش هو ائمه هدی )ر( 

شورا»از: علی معلم  امغانی،     «تاوان این یون تا قیامت » مثق: از: « ظه   هم عا
این  توانسنن ه وونن آمد بو   از: وننیدحسننن حسننینی، « راز رشننید»پور و قیصنن  امین
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ب ای تشننبیه، اونن عار ، کنایه، ت  ار و مانند آن ها را با عناصنن  ا بی زیبایی مثق: نمونه
 «آشننناز ایی»و بالای    کنند،ثبت و ضننب  همیشننه  ر تاریش شننع  و ا ر فاروننی 

 این انگیز  یگ ی اوننت کهعنصنن  ا بی و ییا  ( ومعهو غی  های ب وننای ه)آرایه
های وننیاوننی، ان یا ی، فلسننفی و ع فانی از آن شنناع ان ب ای ب جسنن ه ک  ن ق ائت

 اند های ف اوان ب   به  
 

   های مخ لف، شاع ان معاص شنای ی، شع  آیینی، ق ائتییزیبا ها:کلید واژه
 

 مهمقد   -1
یات آیینی به  تا ا ب عار  ینی»پیش از انیلار اوننلامی  به « اشنن یب بو  و آن  مل

ها را موضننوعات  ینی نظی : توحید باری شنند که مح وای آنهایی اطلاق میونن و  
ها که به صورت مدایح و تعالی یا و گذشت پیشوایان مذهب و مناقب و مصائب آن

، اما  ر روزگار (84: 1370 ا  )رزمجو، م اثی به رش ۀ نظم کشید  شد ، تش یق می
شاع ان جوان و  و   وه  هۀ ایی  نننن تو صاو  و  شخ ض  نننن م  ر معنایی  م  بیحا

و  زبانیاص شع ی، جای یو  و به تدریج به عنوان ی ی از گونهها اف ا  ت  ب   های 
را  ر میان  یگ  انوار ا بی پیدا ک    این نور شع ، الب ه،  ر ا بیات منظوم و کلاویم 

1«فضننایق یوانان» ۀآن به  ور ۀچند صنند ونناله  ار  و وننابی ایفاروننی پیشننینه و  
 گ     ، یعنی ق ن ششم به بعد ب  می2«یوانانمناقب»

، ذک  مصایب حض ت اباعبدالله )ر(  محور شع  آیینی از  ی باز تاکنون، عمدتاو
 ر روز عاشورا و نیز واروی این رویدا  از جهات مخ لف: ماتمی، ایلاقی، ع فانی، 

وی شد  و  حما صه ن شع  آیینی  ر این محدو   یلا وت  با این حا ،  و غی   بو   ا

                                                           
 .195-192: 2، ج: 1367. نک به: صفا،  1

 . همان. 2
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زندگی و م گ )شننها ت(  یگ ان امامان معصننوم )ر( و پیشننوایان  ین را هم  ر ب  
 اش ه اوت  ب حسب این که شاع ان به کدامیم از حض ات معصوم پ  ای ه، شع  

شورایی( سینی )عا شع  نبوی، علوی، فاطمی، ح ضوی، مهدوی و غی   آیینی به:  ، ر
  (1: 1403و هم اران،  منی ینم: غ)شو  نامگذاری می

زیبا آف ینی  ر پ  ای ن به این نور  ۀنگا  هن مند و نیز شننیو ۀاز  یگ  وننو، زاوی
ا بی، هم، حائز اهمیت بو   و ب اواس این که شاع  با چه روی   ی به شخصیت یا 
ممدوح مور نظ  توجه  اشنن ه و کدام گوشنننه از زندگی وی را مظمح نظ  ق ار  ا  ، 
ق ائ هایی مثق: ق ائت مدحی )و ایشی(، ماتمی، ایلاقی، ویاوی، حماوی و مانند 

 ( 53-42: 1386مجاهدی، نم: )ه عبارت  رآمد  اوت آن ب
، شنننای یییباری، پژوهش حاضنن  ضننمن ب روننی شننع  آیینی ب  مبنای زیبا

شد هارا که  ر بالا بدان شع های این نور زاویه نگا یا  هاق ائت شار   را مور  توجه  ،ا
پژوهشننی این جسنن ار  ۀجامعاف ا   ۀبا میایسنن ،و به طور ضننمنی ،و تحلیق ق ار  ا  

چگونگی  ( با ی دیگ پور و ویدحسن حسینییعنی: علی معلم  امغانی، قیص  امین)
 های مخ لف را نیز  ر مع ض  اوری یوانند  ق ار  ا   اوت  پ  ای ن به ق ائت

 
ی 1-1  ت تحقیقضرورت و اهم 

آید و از آنجا که ا بیات آیینی  به معنای یاص کلمه  اصننظلاحی جدید به شننمار می
وخنوران  ص ر این حوز  ای انی عمد  هن نمایی ا یبان و  شع  به من ظهور  ۀ ر قالب 

شنننای ی و تحلیق های شنناع ان آیینی با روی    زیباییروننید ، ب روننی ونن و  
تواند های مخ لف )ف هنگی، اج ماعی، وننیاوننی، فلسننفی، ع فانی و    ( میق ائت
   نمایاند  و ف اروی اهق تحییق بگذار را شع  این نور  ۀهای ناشنای جنبه
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 پژوهش اصلی پرسش 1-2

پور مور ی: علی معلم  امغانی، قیص  امین ۀمعاص  ای ان با مظالع ۀشع  آیینی  ر  ور
و نیز با چه های ا بی )بیان و بدیع( ای از جاذبهو وننیدحسننن حسننینی با چه جاذبه

 ؟به نظم کشید  شد  اوت)ویاوی، ایلاقی، ع فانی و    ( هایی ق ائت
 

 پیشینۀ تحقیق 1-3
شی که به عینه هم س  ۀپژوه س یق و واب ض  را  ر ب  گ ف ه  (ۀم غی های )م تحییق حا

بعضننی از موا  این تحییق را ف ایوانی  ،ها، اما ب یی جسنن جوبه نظ  ن وننید ،باشنند
 اند:ک    اوت از آن جمله

 ۀزبان فاروی، فصلنام (، کیان شع  آیینی  ر1386مجاهدی، محمدعلی )ن 
  53-42: صص 53ا بیات و زبانها، شمار  

های  ینی و مایه(، بن1402وبحانی، بلییس؛ فلاح، علی؛ تسلیمی، صفا، )ن  
 ، ع فانی  ر وظح ف  ی شع  آیینی)قزو ، وبزواری، ه اتی(، مجله: ع فان اولامی

  76 ۀشمار
بند عاشورایی موووی زبان شع   ر ت کیبب روی (، 1402می زایی، طاه  ، ) ن

  3 ۀشمار، ، پژوهشنامۀ ف هنگ و ا بیات آیینیگ مارو ی
(، اواطی  1403حسنی، غلام ضا؛ ماندگار، علی؛ یزاعی وفا، مجیدرضا، ) ن

ی و مذهبی  ر شع  شاع ان انیلار اولامی و ا بیّات پایداری )مور کاوی: کهن آیین
وبم  ماهنامۀحسن حسینی و ولمان ه اتی(، پور، نص الله م  انی، ویّدار قیص  امین

  97شمار   ،(شناوی نظم و نث  فاروی )بهار ا ر
(، 1403عزیزی، ناهید؛ پاروا، فوزیه، ) ؛بهاروند، محمد؛ الهمنی ی، حجتغن 

 ۀشع  آیینی ود  حاض  با روی    زیباشنای ی و ت یه ب  ق ائت حماوی )با مظالع

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2172246/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2172246/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C
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علمی  ۀگ مارو ی(، ماهناممور ی: شه یار، حمید وبزاوری، علی موووی
 شناوی نظم و نث  فاروی )بهار ا ر( وبم

 بحث و بررسی  -2
م دامغانی 2-1  علی معل 
او نیز   آیدمعلّم  امغانی از شاع ان و وخنوران پیش و پس از انیلار به شمار میعلی 

 یهای شع  اع  اض و انیلابهم ا  وبزواری و علی موووی گ مارو ی نخس ین نغمه
به آواز  ر آور  و  ر کنار شع های ان یا ی و ویاوی به شع   1357را از پیش از وا  

های آیینی و مذهبی را نشان  ا  و  ر ضمن و و   آیینی هم بجدّ و با اش یاق توجه
تا پیش از انیلار علیه او بدا   ایلی و ) ف هنگی  ر جهت مبارزات یو  یۀ و ما

   ق ار  ا ( پس از انیلار نیز علیه او عمار
 

 ... تاوان این خون تا قیامتشعر: 
 های مختلفشرح و تحلیل بر مبنای قرائت

 سیاسی  ـ قرائت انتقادیـ 
 قیامت      تاوان این یون تا » مثنوی، معلم «آیینی  عاشورایی»ی ی از شع های 

آنچنان  -( ر) امّا نه ان یا  از قاتلان اباعبدالله، این شع  و او  ان یا  اوت  اوت«    
های و نه ح ی ان یا  ویاوی از نظام، که  ر شع های ون ی معمو  و م عارف اوت

اع  اض شاع  به کوفیان   ها با نظام جبار و فاود یزیدروزگار حاض  و تظبیق آن ۀولظ
که با پیغام و پسغام با حض ت عهد ک  ند و وپس پیمان ( ر) و هوا اران امام حسین

ان یا  شاع   ر این   پنجا  هج ت ۀنشینان  هامّا نه تنها کوفه ،ش س ند نیز هست
   تاریش اوت روزگاران ۀاز کوفیان هم« و و  »

 اند که گ یبان بش یت را از حض ت آ م تا کوفی مسل ی را آف ی می، معلّم
تاریش  ۀبق تا ام وز گ ف ه اوت و هم این آفت اوت که همیش(، ص) حض ت یاتم
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های آنچنان که زمینه ب ای رشد ه ز  علف، بذر انسانیت و آزا گی را یش اند  اوت
   ف اهم بو   اوتاو بدا  و یو کامگی  هموار   

ر تاریش و یزیدیان  یگ  روزگا، یزید را کوفیان آن روزگار ب  مسند نشاندند، آری
   را کوفیان همان عهد و روزگار

آن هم  -اینان پاروایان ولامت طلبی هس ند که  ر حوا ث روزگار به وو  یو 
یایند زنجی  می، م و رنج عاشوراها هند و اگ  چه  ر غ گ و بار میب -تنها وو   نیوی

توانند شان را نمیۀو ب  قوم ظالم نف ین می ف و ند امّا رفا  و ولامت یو  و یانوا 
ه با یو   اش  -ش مگینانه -ق بانی حیییت کنند ح ی اگ  ننگ این ولامت را تا ابد

 باشند: 
یم ک   ب گ  ه ا  باغ ز یز  ب گ    ر 

 

یدیم و صننب  م گ ک  یم  یای  زنجی  
 

 
 

 ولامت ماند ب  ما چون بیوگان ننگ
 

 
 
 

 تاوان این یون تا قیامت ماند ب ما    
 

 (81: 1391 امغانی، )معلم  

 ی ک بلا را  ر حال ی از یلسه  و بیانی ووررئا واقعه، معلم  ر اب دای شع 
کند تصوی ی آنچه به این بیان کمم می  آور به قلم  رمی  ای()رؤیایی، م اشفه

1اوت که از تمثیق کنایی گون  ر چهار حاصق شد  و به انحای گونه« یورشید ب  نیز » 
  :شو نخست ت  ار میبیت 

مق ک    جام شننفق  که  ر  روزی 
 یننننننننننورشنننننننننننینننننننننند

 

گق ک   چور نیز  ب  یشنننم  ها 
 یننننننننننورشننننننننننننینننننننننند

 

                                                           
شود. در تعریف تمثیل همایی ای است که از ترکیب تمثیل و کنایه تشکیل می. تمثیل کنایی، آرایه 1

 متضمن و مَثلَ شبه یا مَثلَ که ییجمله به را نثر یا نظم عبارت که است آن تمثیل،=  مثل ارسال»گوید: می

در لغت پوشیده »کنایه، نویسد: . و در معنی کنایه می(299: 1384 همایی،) «بیارایند است حکیمانه مطلب

سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید باشد، و این دو معنی لازم 

بکار بَرد که ذهن شنونده از معنی  و ملزوم یکدیگر باشند، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کند و

 (.256و  255)همان: «. نزدیک به معنی دور منتقل گردد
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شننید و شننفق را چون صنندف  ر آر 
  ینننننننننننننننننننننننننننننننننندم

 

 یورشننید را ب  نیز  گویی یوار  یدم 
 

ید را ب  نیز ؟ آری این چنین  یورشنن
 اونننننننننننننننننننننننننننننننننت

 

یورشننید را ب  نیز   یدن وننهمگین  
 اوننننننننننننننننننننننننننننننننننت

 

 توان  یدب  صخ   از ویب زنش ب  می
 

 توان  یدت  مییورشننید را ب  نیز  کم 
 

شننید و شننفق را چون صنندف  ر آر 
  ینننننننننننننننننننننننننننننننننندم

 

 گویی یوار  یدمیورشننید را ب  نیز  
 

 ر اثنای شع  یوانند  با   گشایدآنگا  از زیم و  ر ی کهنه زبان به ش ایت می
که گویی وجدان بیدار انسان « منِ  ر مند»روب ووت: ی ی « شخصیت»و « من» و 

آن منی که  ر اقلیت اوت و همیشه ب ای یاری رواندن به ،  ر طو  تاریش اوت
  رو به جنگ باطق می«   »اما  ر عوض با ولاح ، حیییت  و ی یالی و ناتوان  ار 

 ۀوای  مینگی  ک  ن باطق کافی نیستامّا این میدار  ر ز ؛کوبدمشت می، زندف یا  می
حوا ث وایه اف ند  اوت و با قه مان بق  ۀاین من و شخصیت  ر مند ب  و  هم

 پهلوان حوا ث هم ا  و همدر  اوت:
 یبمشنن نه  ارم بیهای کهمن زیم

نه با صننبوری کی نه  ارممن   ی  ی ی
بو م گ    ن با یا ب با موونننی  یق  ن  از 

 ک  ماز ی یمی عهد ( ص) من با محمد
تان می با عن بو یدمب  ثور شنننب   تن

جام  ارم یدا  ر   من تلخی صنننب  
  ی  ک  م ، صب  ک  م، من زیم یور م

 من گ  چه این جا آشیان  ارم غ یبم 
نه  ارم ندر وننی  من زیم  اغ آ م ا

با عیسننی شنن یم  ر  بو مب  ار    
 د ک  مثاق یون  ر مهبا عاشننیی می

 شنیدممی« وای حیدر»وفه  ر چا  ک
کام  ارم   صننف ای رنج مج بی  ر 

با حسننن ین از ک بلا شنننبگی  من 
    ک  م

 ( 77همان: ) 
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به « من»این    ر  و ناجوانم  منی اوت بی،  یگ  شع « شخصیت»و « من»
آن منی که  ر میان کوفیان بیش از ه   ورانی به جلو    شدّت مور  ان یا  شاع  اوت

و « یزید»بیش از « من»این   بو   اوتواز یزیدهای وقت نشست و هموار  مسند
گا  و  ر مند را  ر او م ار  ،«شم »و ح ی « عم  وعد»و « ابن زیا » وجو  انسان آ

 تاریش آزر   اوت:
 بی  ر  م  م، یدا،  ر  م  م مابی

 از پا حسین اف ا  ما ب  پای بو یم
از  وت ما ب  ریگ صح ا نظع 

 ک  ند
 ک  یمب گ ،  ر ب  گ یز باغ زه ا

 چون بیوگان ننگ ولامت ماند ب  ما

 نام   م  م، یدا، نام   م  م ما 
 زینب اوی ی رفت و ما ب  جای بو یم
  وت علمدار یدا را قظع ک  ند

 یمزنجی  یاییدیم و صب  ب گ ک  
      یامت ماند ب  ماتاوان این یون تا ق

 ( 81همان: ) 
  ماتمی، حماسی و عرفانیقرائت ـ 

عاشورا  ر  ۀق ائ ی  یگ  از واقع، شاع  با این نور ان یا ، پیداوتهمانظور که 
  یا  ک   «ماتمی، حماوی  ع فانیق ائت »توان از آن به  هد که میشع  بازتار می

اگ  چه ضعف اع یا ی و شخصی ی کوفیان هموار  مور  طعن و لعن شاع ان و 
پیوند این ضعف از تاریش گذش ه به  ، لی نعص ی بو   اوت وخنوران ه   ور  و

   آیدبه شمار میهای شاع  تاریش حا  و آیند  از نوآوری
 

 شعر به طور کامل:
م   جام شننفق  که  ر  ق ک   روزی 

 یننننننننننورشننننننننننننینننننننننند
 

گق ک   چور نیز  یشنننمب    ها 
 یننننننننننورشننننننننننننینننننننننند
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شننید و شننفق را چون صنندف  ر آر 
  ینننننننننننننننننننننننننننننننننندم

 

شید را ب  نیز  گویی یوار  یدم   یور
 

ید را  ب  نیز ؟ آری این چنین یورشنن
 اونننننننننننننننننننننننننننننننننت

 

یورشننید را ب  نیز   یدن وننهمگین  
 اونننننننننننننننننننننننننننننننننت

 

 توان  یدب  صخ   از ویب زنش ب  می
 

 توان  یدت  مییورشننید را ب  نیز  کم 
 

جام من می ت  کن وننناقی پیش ر 
 امشننننننننننننننننننننننننننننننننب

 

شببا من مدارا بیش  واقی ام  ت  کن 
 

ند گان یدم تشنننن  ب  آبخور  آی  م
 

فانم صننبوریمی  ندمی    ح ی  توان
 

تاز  نداین  ندان زمین نه ر یان که  رو
 

ند  یان صننبوری را ف ین با ناشنن ی  با 
 

من صننحبت شننب تا وننحوری کی 
 تنننننننننننننننننواننننننننننننننننننم

 

 من زیم  ارم من صننبوری کی توانم 
 

شه  کوران را مبارک س ین ظلمت   ت
 

صبوران را مبارک  ولامت این   واقی 
 

نه  ارم بیمن زیم  شنن یبمهای که
 

 آشننیان  ارم غ یبممن گ چه این جا  
 

نه  ارم نۀ  ی ی با صنننبوری کی  من 
 

نه  ارم  ندر وننی  من زیم  اغ آ م ا
 

یم ب ا رمن ز لم  ی ب قا یغ  ت   ار 
 

ب ا ر  لم  ی ب ها نج  یوار ر ی اث   م
 

چا  ما ر بو   ر   یووننف م ا ف زند 
 

چا    یحیی! م ا یحیی ب ا ر بو   ر 
 

بانگ   بو م یا با مووننی ب یق   از ن
 

با عیسننی   یم  ر  بو مب   ار   شنن 
 

هد ک  م مد از ی یمی ع با مح  من 
 

 با عاشننیی میثاق یو   ر مهد ک  م 
 

تان می با عن بو یدمب  ثور شنننب   تن
 

یدر می  چا  کوفه وای ح یدم ر   شننن
 

یه ک  م باذر بو با ا یگ صننح ا   ب  ر
 

یه ک  م  یا مو ماروش چون اب  و  ر  ع
 

 تاوان مسنن ی همچو اشنن   باز راندم
 

ندمبا میثم از    مع اج  ار آواز یوا
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جام  ارم یدا  ر   من تلخی صننب  
 

کام  ارم   صنننف ای رنج مج بی  ر 
 

 من زیم یور م صننب  ک  م  ی  ک  م
 

 من با حسننین از ک بلا شننبگی  ک  م 
 

 آن روز  ر جام شفق مق ک   یورشید
 

گق ک   ب  یشنننم چور نیز   ها 
 یننننننننننورشننننننننننننینننننننننند

 

 ز ف یا های یسنن ه ونن  ب  اوج می
 

 ز به وا ی یون پاکان موج میوا ی  
 

یدا، بی  ر  م  مبی ما    ر  م  م 
 

م  م  م    نا یدا،  ما  م  م  م     نا
 

 از پا حسننین اف ا  و ما ب  پای بو یم
 

 زینب اوی ی رفت و ما ب  جای بو یم 
 

 از  وت ما ب  ریگ صح ا نظع ک  ند
 

ند  یدا را قظع ک   مدار    ونننت عل
 

گان مصننظفی را  باو ندنو  ونن ب ی 
 

ند  یدا را ونن  ب ی  غان بسنن ان   م 
 

یم ک   ب گ  ه ا  باغ ز یز  ب گ    ر 
 

یدیم و صننب  م گ ک  یم  یائ  زنجی  
 

 چون بیوگان ننگ وننلامت ماند ب  ما
 

ما  ند ب   ما یامت  تا ق  تاوان این یون 
 

مق ک    جام شننفق  که  ر  روزی 
 یننننننننننورشننننننننننننینننننننننند

 

گق ک   ب  یشنننم چور نیز   ها 
 یننننننننننورشننننننننننننینننننننننند

 

 (81-77 )همان:  

یبستان شعر:   ماه غر
 های مختلفشرح و تحلیل بر مبنای قرائت

نخس ین (  ر) مسمظی اوت  ر مدح و ثنای امی  مومنان علی ،«ما  غ یبس ان»
 طلب حمایت و ش ایتن جمع میاو  «علوی -آیینی»ن  ه جالب توجه  ر این شع  

   و ایش و ثناوت و
های ایلاقی یا حماوی اوصاف و ویژگیمعمولاو اشعار مدحی و وصفی بیش   به 

حا  آن ه  ر شع  مور  ، نیست و  ر     ک  ن« واگویه»محق پ  ای ه و ( ر) معصوم
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1اعظای یم لیب او عاری ۀشاع  به واوظ، بحث از همان آغاز به حض ت یعنی:  
های ویژگیو همزمان «  روزگار اکنون»با بغض و اندو  به توصیف ، «ما  غ یبس ان»

 پ  از : می  شخصی ی حض ت
 ید  بگشننا ب  ونن م، ب  این ف یبسنن ان، 
 !عننننننننننننننننننلننننننننننننننننننی

 

ژم، ما  غ یبسنن ان های  شننمع شننب 
 عنننننننننننننننننلنننننننننننننننننی!

 

 (159: 1389 امغانی، )معلم  

 
 سیاسی   ـ قرائت انتقادی

 ه آنچه منظور نظ  شاع  اوت بیش از آن، این و و   ر همچنان که اشار  شد، 
ق و و م و مگ ان و تش یح کب  و جه، باشد )ر( های شخصی ی حض ت امی جلو 

   فاویان  ر کنار اشم و آ  و فغان و مدیدگان  نیاوت
2«ت  ار»بدیعی  ۀبا او فا   از آرای، معلم از بیت اوّ  ، « ید  بگشا»و ذک  م  ر  

تار به شدت تشنه و بی،  نیای ام وز را  ر ان ظار آمدن م  ی از تبار آف ار، تا آی 
 ۀپ  از  که  ر لجّ های عالمی میذک  اوصاف امام به تباهی ۀو به بهان  هدنشان می

                                                           
استعاره، عبارت است از آنکه یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده ». استعاره:  1

دو نوع تقسیم میشود: (. استعاره به اعتبار ذکر یا حذف یکی از طرفین تشبیه به 250: 1384)همایی، «. باشند

 مکنیه. ۀمصرحه و استعار ۀاستعار

به در لفظ آمده و محققه و مصرحه نیز گویند آن است که فقط مشبهٌ ۀتحقیقیه که آن را استعار ۀاستعار»

ستور و مضمر ممکنیه یا بالکنایه، آن است که تشبیه در دل گوینده  ۀمنظور گوینده مشبه باشد. و استعار

یی در لفظ بیاوند که دلیل ینهربه قبه را در لفظ نیاورند، اما از لوازم مشبهٌباشد و مشبه را ذکر کرده و مشبهٌ

 (252-250)همان: «. به باشدبر مشبهٌ
ی نزدیک به یکدیگر، یک کلمه را چند بار له. تکرار )یا کثرت تکرار(: آن است که در یک یا چند جم 2

مورد، و همچنان دیگر احوال کلمه و کلام از قبیل: عطف و استثنا؛ تکرار کنند ... پیداست که تکرار بی

حذف و ذکر؛ تقدیم و تأخیر و امثال آن، چون در غیر موارد مقتضی اتفاق افتاده باشد، مُخل فصاحت 

 (.21)همان: ...« است 
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اوج تصوی  شاع  از روزگار ام وز  ر بیت ذیق نمایان   زندظلم و فسا   وت و پا می
 اوت:

 ید  بگشننا نیش انسننان ماند با جامی 
 تنننننننننننننننننهنننننننننننننننننی

 

و و   شد  شم  وویت لاله، م    لیلی، ی
 ونننننننننننننننننننهنننننننننننننننننی

 

 )همان(  

های  ر زمینه) شع  ق ائ ی کاملاو ان یا ی، اوت همچنان که ملحوظ نظ 
    ار ( ایلاقی و ویاوی، ف هنگی

یواهد اعلام کند: اگ  ظهور می، های  نیای ام وزشاع  با ت ویم تی گی و تباهی
آنچنان که  ر روایات   گی  و جهانیمنجی عالم بش یت منوط اوت به ظلم و فسا  همه

به جای حض ت ( ر) توجه شاع  به علی  این ظهور ف اهم آمد  اوت ۀپس زمین  آمد 
گف ه امّا ارا   اولا  او را ک    ( ر) یعنی علی، مم ن اوت مجازی باشد( عج) مهدی

   توجیه گ   « رجعت» ۀتوان با او نا  به عییدو هم می
حا  ، بس ن ظلم و ف یب  ر  نیا اوت، آنچه  ر اینجا اهمّیّت  ار ، به ه  حا 

ب  ف از این و م د  یا ف یبس ان بچ ید یا ( ر) با  وت علی« ذوالفیار»یواهد می
   کندچندان تفاوت نمی ،آی الزمان او ف زند

 
 شعر به طور کامل:

 ید  بگشننا ب ونن م، ب  این ف یبسنن ان، 
 عننننننننننننننننننلننننننننننننننننننی!

 

شب  س ان، شمع  های  ژم، ما  غ یب
 عنننننننننننننننننلنننننننننننننننننی!

 

 ید  بگشننا ای به شننهد م گ نوشننینت 
 رضننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 

س ی   س ی ه شا ب  عدم، ای م  ید  بگ
 زافنننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 

 ید  بگشا ای پس از ووءالیضا حسن 
 الننننننننننننننننیضننننننننننننننننننا

 

رنجور  ر ونن ان،   ید  بگشننا از ک م 
 عنننننننننننننننننلنننننننننننننننننی!
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ید غم، گنجور م  ونن ان،  بح  م وار
 عننننننننننننننننننلننننننننننننننننننی

 

 ید  بگشننا رنج انسننان بین و وننیق  
 اشننننننننننننم و آ 

 

کب  پسنن ان بین و جام جهق و ف جام 
 گنننننننننننننننننننننننننننننننننننننا 

 

 ونن کش، یشننم آتش، یون و ت کش، و تی  

 چنننننننننا  بنننننننننینننننننننم
 

س ان،  و م، ب  این غ یب شا ب   ید  بگ
 عننننننننننننننننننلننننننننننننننننننی!

 

سان ماند با جامی   شا نیش ان  ید  بگ
 تنننننننننننننننننهنننننننننننننننننی

 

وویت لاله، م   لیلی، یشم شد و و 
 ونننننننننننننننننننهنننننننننننننننننی

 

مان جهق ماند و جهق ماند از ز آگهی 
 آگنننننننننننننننننهنننننننننننننننننی

 

 ید  بگشا ای صنم، ای واقی مس ان، 
 عننننننننننننننننننلننننننننننننننننننی!

 

تی   شنند از بیش و کم آیینۀ هسنن ان،  
 عنننننننننننننننننلنننننننننننننننننی!

 

 (159)همان:   

 
 شعر: انتظار خورشید

 های مختلفبر مبنای قرائتتحلیل شرح و 
   «ان ظار یورشید» ای اوت تحت عنوانو و   ، یگ  شع  آیینی از معلم

علی معلم   )ش س ه( محاور به زبان  ی اوتمثنوی کوتاه« ان ظار یورشید»
از آنجا که شاع  با   ک    اوتهایی زیبا با زبان محاور  و غی  رومی انشاء و و  

ب ای  ،اندنز یم «فتصنی»رود این نور شع ها که به میبه نظ   بو  ، مووییی نیز آشنا
 ر این « ان ظار یورشید»ان خار شع    هم ا  شدن با ملو ی و و   شد  باشند

یا  «شع  مهدوی»های نوش ار بیش   به جهت زبان  غی  رومی آن بو  وگ نه  ر حوز 
   های  یگ ی نیز شاهد آور توانس یم نمونههای معلم میاز و و   «شع  ان ظار»
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ی(  ی و فرامل   قرائت سیاسی )مل 

و ملّی ) زاویه  ید کاملاو ویاوی، زاویه  ید شاع   ر انشای شع  مور  بحث
1را  ر این شع  نما « شب»شاع    اوت ف املّی( ویاه اران و و مگ ان عالم گ ف ه  

شاع   ر این شع  زمین را زیم   بشدت بیمناکند «ظهور ۀوپید»اوت که از  ریشش 
 اما فصق  را تا این زمان به تأیی  اندای ه اوت« ظهور» اند که یور   تیدی  می

آن اوت که وواری به این  ۀال هار جا   ف ا روید  اوت و این همه ال هار نشان  هند
ی واقعیت را جامه نقدم یواهد گذاشت و کابوس شب پ و ا   جااین زو ی ب  

 :یواهد پوشاند
 

 شعر به طور کامل:
 نفس شبو ب ید   ،وق ی ان ظار یورشید

 ت ون از وپید ؟!گه که شب پ و ا نمیکی می
 پش شو آومون ش س ه ، آر  مج وحه زمین

 یه ک کسه  ه  کسه گ گ م  م ، مثق یم گوزن یس ه
 که مثق کف ار روی او خوان این ش ار نیمه جون نشس ه

 مونه اما این جور نمی، ح ف کار  و او خونه

                                                           
گویند. سمبل نیز مانند ( را در فارسی، رمز و مظهر و نماد میsymbolسمبل )»سمبل: یا سمبل: . نماد  1

به در سمبل صریحاً به یک مشبه خاص مشبهٌ -1مشبه است منتهی با دو فرق:  ۀبه و اراداستعاره، ذکر مشبهٌ

یی از معانی و مفاهیم مشخص دلالت ندارد، بلکه دلالت آن بر چند مشبه نزدیک به هم و به اصطلاح هاله

ر صارفه حتماً د ۀبه را به سبب وجود قریندر استعاره ناچاریم که مشبهٌ -2مربوط و نزدیک به هم است. 

شود. جز این دو فرق، سمبل عین استعاره معنای ثانوی دریابیم، اما سمبل در معنای خود نیز فهمیده می

به همواره حسی است اما مشبه علاوه بر این که گاهی حسی است، ممکن است است. مانند استعاره، مشبهٌ

 .(190و  189: 1370)شمیسا، « عقلانی هم باشد
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 ب ای زبون نفهما یه زبون همین نگاهه
 چشم آ ما به راهه، وتا فصق ال هار جا  

 نمی بینی که وفیدا از ویاهی ناامیدن
 وفیدننمی بینی که ویاها وقت م  ن رو 

 وق ی ان ظار یورشید نفس شبو ب ید  
 ( 123: 1389،  امغانیمعلم)ت ون از وپید ؟! گه که شب پ و ا نمیکی می

 
 پورقیصر امین 2-2

پور از شاع ان محبور و صمیمی، اندکی پیش از انیلار کار و ایش شع  قیص  امین
شع  کو ک و نوجوان  ۀحوزپور  ر  و را آغاز ک   یعنی  روت  ر عنفوان جوانی  امین

ا بیات  ۀقیص   ر حوز «ۀگق و غنچ»و شع  بزرگسالان  و ی توانا و نی ومند  ار   شع  
 های اووت  کو ک و نوجوان ی ی از ماندگارت ین و و  

 
 ظهر روز دهم شعر: 

آن به    ،«ظه  روز  هم»و تحلیق شع  موفق و ماندگار  ش حپیش از ورو  به 
 اش ه  1373ب  نخس ین چاپ این اث   ر وا   ، یو ،شاع ای را که هماوت که مید

به منظور آشنایی با شخصیت تاریخی نوجوانی که  ر این شع  به تصوی  کشید   ،اوت
 م: یشد   به رؤیت یوانند  ب وان

 ر ک بلا حدو  نه یا    کو ک شهید شدند و اما نام و نشان این کو ک  اشار :»
یا « مسلم بن عووجه» و پس  « م وع  »اند که گویا نام او گف ه  نیستبه روشنی پیدا 

   بو   اوت« ح ث بن جنا  »
نماید این اوت که گویی یو  نیز گمنامی ت  میآنچه این ماج ا را زیبات  و شگفت

زی ا ب  یلاف روم معمو  ع ر که مبارزان  ر هنگام ورو  ، ت   اش ه اوترا  ووت
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او به ، کنندنسب و ایق و تبار  ر رجزهایشان مع فی می ویو  را با اصق ، به میدان
امی ی حسین »زند: با اف خار ف یا  می، اش بناز جای این ه به نام و نشان و قوم و قبیله

اوت و چه نیم مولایی! او ( ر) من آنم که امی  و مولایم حسین  «    و نعم الامی 
   واهد  ر یورشید عاشورا محو شو ی اند که میای مییو  را ذر 

ن ه آبیش از ، پس به   آن  یدیم که ما هم به جای تاریش نگاری یا  او انس ایی
، هست« قگ  » که  ر نام« لام»و « افگ»چ ا که از   نشان او را بگوییم، نام او را بجوییم

یو   ر و همان گونه که عاشورا  ،بویی  ید و شنید توان هیچ گلی چید یا رنگ ونمی
او هم از محدو ۀ یم اوم و یم جسم کوچم ف ات  ، م ز زمان و م ان نمی گنجد

ای هبل ه آین، او تصوی ی نیست که ب وان آن را  رچارچور یم قار زندانی ک    اوت
   (18: 1373، پورامین) «اوت ب ای بینهایت تصوی !

 
 های مختلف شرح و تحلیل بر مبنای قرائت

 عرفانیقرائت حماسی ـ 
امّا از ،  ار  عاشورایی ای آیینی اگ  چه  رونمایه« ظه  روز  هم» شع  نیمایی

آف ینی نوجوانی به ظاه  گمنام را  ر ظه  عاشورا به نمایش آنجا که رشا ت و حماوه
ای که ب  شع  حس و حا  کو کانه ۀ ر میان اشعار آیینی معاص  به واوظ، گذار می

   یواندنی اوت تازگی  اش ه و، حاکم اوت
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1پ  ازیصحنه، نخست ۀو تحلیق شع  قابق گف گو اوت  ر م حل ش حآنچه  ر   
2و فضاوازی  زیبا و م أث  کنند  از ظه  روز  هم عاشورا اوت:  

      روز عاشورا اوت
 بارید آتش ووز و عظش ب   شت می

  ر هجوم با های و خ 
 ل زیدهای یار میبوته

 شدت  می از ع ق پیشانی یورشید
 های  اغ  م به  م ب  ریگ

 شد ت  میها کوتا وایه
 ها را اندک اندک وایه 
 نوشیدهای تشنه میریگ

 زی  ووز آتش یورشید 
 ( 6 همان:)     جوشیدآهن و فولا  می

                                                           
گویند ... گیرد، صحنه میان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت میپردازی: زم. صحنه و صحنه 1

گیرد. بعضی از نویسندگان در استفاده از صحنه . هر نویسنده صحنه را برای منظور خاصی به کار می

کنند و بعضی نه. ... کاربرد درست صحنه بر اعتبار و قابل قبول بودن مقصود و منظور خاصی را دنبال می

تواند در داستان به عهده بگیرد: اساسی را می ۀ(. صحنه سه وظیف449: 1380افزاید )میرصادقی، ان میداست

( ایجاد فضا و رنگ یا حال و هوای 2ها و وقایع داستان ... ( فراهم آوردن محلی برای زندگی شخصیت1

تأثیری عمیق و تعیین  ها و وقوع حوادث( به وجود آوردن محیطی که اگر به رفتار شخصیت3داستان ... 

 (.452-451آن مؤثر واقع شود. )همان:  ۀکننده به جا نگذارد، دست کم بر نتیج
اصطلاح فضا و رنگ از علم هواشناسی به وام گرفته شده، برای توصیف تأثیر فراگیر اثر ». فضا و رنگ:  2

ای و رنگ با حالت مسلط مجموعهشود. فضا های دیگری از هنر به کار برده میای از ادبیات یا نمونهخلاقه

( در فرهنگ اصطلاحات 531شود، سر وکار دارد ... )همان: که از صحنه، توصیف و گفت و گو آفریده می

هوایی را )آرام، شوم، شاق و غیره( که خواننده به محض ورود »ادبی سیل ون با رفت چنین آمده است: 

 (532)نک: همان: « گویند.رنگ می کند، فضا وبه نیای مخلوق اثر ادبی، استنشاق می
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موقعیت جغ افیایی و واعات روز واقعه به زیبایی  ۀشاع  نه تنها  ر زمین
 های موقعیت انسانی و وضعِ آرایی و فضاوازیصحنهبه لحاظ ، کندآف ینی میصحنه

 یز به زیبایی از عهد ب آمد  اوت:باطق ن ۀق ار گ ف ن لشگ یان امام و جبه
 شور محش  بو  

 نوبت یم بار  یگ  بو  
 یظی از م ز افق تا  شت می آمد 

 ی  و یی  ر میان ه   و لشگ  بو  
 انبو   شمن ، آن ط ف

 غ ق  ر فولا  و آهن بو  
 ی یورشید روشن بو  این ط ف منظومه

 این ط ف هف ا  ویار  
 چ ییدب  مدار روشن منظومه می

 بسیار ،  شمنان
 اندک،  وو ان

 این ط ف کم بو  و تنها بو  
 ( 7همان: )    امّا عشق با ما بو  ، این ط ف کم بو 

 ،قیص   جالب توجه  یگ   ر شع  همین جمله اوت ۀ؛ ن  «عشق با ما بو »
( ای انیان یا شیعیان) «ما»را از  -اوت( ر) حض ت اباعبدالله م زکه  ر اینجا  - عشق

، به ه  معنا(  ر) حسین ۀی ناب اب  حامی جبهرا  ر آن مبارز « ما»کند و یا مع فی می
امّا ، عشق» و نیز ت  ار این جمله  ر پایان شع :« عشق با ما بو »شاع  با گف ن این که

را  ر این مصاف « ما»یواهد موضع ف  ی و عییدتیمی، «ماوتهمچنان با 
روشن کند و تاریش گذش ه را با زمان حا  پیوند زند و ( جدا  حق و باطق) همیشگی

گونه نیز همین( ر) حسین، ی روزگاران اوت یزید ج یان هموار  زند :پیام  هد که
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با او باید نفس کشید و با ، ج یان  ار « ما»او  ر زندگی ام وز ۀحسین و اندیش  اوت
   او باید جان  ا 

و پیوند او با تاریش این ( ر) زند  بو ن حسین ،قیص  همچنین با تعابی ی مشابه
 کند:ت  میروزگار را مؤکد

 این صدای اووت!
 این صدای آشنای اووت!

 وت!« ما»این صدا از 
 (9)همان:   ی زه اوتاین صدای زا  

   کندکو کی یو نمایی می، ووم شع ( بخش) یز  پ ر ا
« ؟را امهست آیا یاوری »د به  عوت امام که ف مو   بو : یواهکو کی که می

 لبیم بگوید: 
 کو کی از ییمه بی ون جست 

 کو کی شور یدا  ر و 
 با صدایی گ م و روشن 

 ، اینم من» گفت: 
  (همان)    « یاوری  یگ !

ز   شوند و از یو  بپ وند: طبیعی اوت که با  یدن این کو ک همه شگفت 
و )« ف اف نی ا بی» ۀز گی را به شیوچگونه مم ن اوت؟! امّآ شاع  این شگفت

 ها:  هد و نیز به چشمبه آومان و زمین نسبت می تشخیص( ۀاو عار
 آومان مات و زمین حی ان 

 ها از ی دگ  پ وان: چشم
 «کو ک و میدان؟!»

 کار کو ک یند  و بازی اوت!
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 ( 10همان: )       این کو ک اما شوق جانبازی اوت ر    
شو  که : آیا ما رت از تو یب   ار ؟ رو میه پ وندگان روب، کو ک وق ی با پ وش

ی کم  من بس ه و روانه هد که: ما رم یو  با  وت یویش شمشی  پی ار ب  پاوش می
1شاع انهشاع  با بیان این مظلب که به اغ اقی   زار ک    اوتکار ماند امّا اغ اق می 

کند و ب  آتش فضای احساس و عاطفی شور و هیجان شع  را صد چندان می نیست،
  مد: شع  می

 ها اف ا   ر وینه یاز زبانش آتش
 ر آهایی  ر میان ها آیینهچشم

 ع س یم کو ک 
 مثق تصوی ی ش س ه 

  (همان) ها اف ا      ر    آیینه
، بعد از  قاییی ،  و غبار  شترو  و  ر    گ میکو ک به مصاف با یزیدیان 

  شو انداز میبار  یگ  به آومان طنین شو  و ف یا  عشقها ب  پا میشیونی  ر ییمه
شمشی   تعبی  شخم ز ن زمین ک بلا با، ی ی از تصوی های زیبا و  یدنی  ر این و و  

 این که: و بیان« بلندی شمشی  کو ک»شاع  با ت  ار   بلند کو ک اوت
 یور  کو کی تنها که تیغش ب  زمین می

                                                           
)شمیسا، « توصیفی است که در آن افراط و تأکید باشد»اغراق )مبالغه و غلو( آورده است:  ۀشمیسا دربار.  1

مبالغه و اغراق و غلو در موارد عادی و به صورت »گوید: آنها می« بدیعی»( آنگاه در تعریف 77: 1368

بدیعی دارد که با صنعتی همراه باشد یا در آن نکته و  ۀوقتی جنب عادی پسندیده نیست. مبالغه و اغراق

 (78)همان: «. یی باشددقیقه و لطیفه

اغراق آن است که سنخور چیزی یا »کزازی نیز با تفکیک اغراق و غلو  در متن هر یک  نوشته است: 

های انسانی چندان آزمونکسی را چنان باز نماید که خرد آنرا بپسندد و روا بدارد؛ لیک در زندگی و در 

هنری که نه خرد آنرا پسندد و دوا  ۀای نداشته باشد ... و غلو، برترین و پندارخیزترین گوننگنجد و نمونه

تواند لگام ای از آن بتوان یافت. سخنور به یاری این آرایه، میبشمارد، نه در آزمون و زندگی نشان و نمونه

 (152و  151: 1385)کزازی، «. داند بتازدهر آن جای که شایسته میاز توسن پندار برگیرد؛ و او را تا 
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 شمشی  بلندی  اشت!، گ  چه کوچم بو 
  او ان کو کی تنها 

 ( 13همان: ) ز !که شمشی  بلندش ک بلا را شخم می
ب شد و  وی کوچم و قامت کوتا  کو ک را به تص ۀیواهد جثکنایه میقار  ر 

گونه رف ار چنگا  ما ت ویم نماید که کو کی    واله  ر میدان رزم  ۀاین صحنه را ب  پ  
 رقت انگیزی یواهد  اشت؟ 

 عناص یرا      کو ک گمنام و(، ر) حسین، تلاش  ار  عاشورا ،همچنان ،قیص 
 و گذشت یا، عاشورا ۀجاندار و همیشگی نشان  هد و به یوانند  تعلیم  هد که حا ث

   اندایس ا   هنوز رو  ر روی هم( ر) حسین   ن یزید و تاریش گذش ه نیست و لشگ یا
 

 شعر به طور کامل:
/  ک بلا آن روز غوغا بو /  ک بلا غوغاوت/ روز عاشوراوت /  ظه  روز  هم

 ر هجوم با های و خ /  بارید // آتش ووز و عظش ب   شت می عشق تنها بو !
های  م به  م ب  ریگشد / / از ع ق پیشانی یورشید ت  می ل زیدهای یار میبوته

/ زی   نوشیدهای تشنه میریگها را اندک اندک / شد / وایهت  میها کوتا  اغ / وایه
، کو کان/  غ ق ینج  و  شنه،  شتجوشید / ووز آتش یورشید / آهن و فولا  می

/ ه  ط ف اف ا    ر میدان: /  زمین یونین، غمگین، آومان/  ها تشنه ر ییمه
/ نیز  و زوبین / شور محش  بو  / نوبت یم بار  یگ  بو   های زیمی و بی زیناوب

، آن ط فآمد / ی  و یی  ر میان ه   و لشگ  بو  / یظی از م ز افق تا  شت می /
/ این  منظومۀ یورشید روشن بو ، این ط ف/ غ ق  ر فولا  و آهن بو  /  انبو   شمن

،  شمنانبسیار / ،  شمنانچ یید / ف هف ا  ویار  / ب  مدار روشن منظومه میط 
اما عشق با ما بو  / شور محش  ، این ط ف کم بو اندک / این ط ف کم بو  و تنها بو  / 

بو  / نوبت یم بار  یگ  بو  / باز میدان از یو ش پ وید / نوبت جولان اوب کیست؟ 
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 ناگهان رعدی گ ان ب یاوتهای  ووت / ان ییمه/ از میان آوم واکت بو ،  شت /
این صدای زا ۀ / این صدا از ماوت! /  این صدای آشنای اووت!این صدای اووت! /  /

یف و صدای او به وبا  با یو  این صدا را ب   / « / هست آیا یاوری ما را؟»/  زه اوت
س این صدا تا  ورت ها ؟ / انع اهست آیا یاوری ما راها یور  / باز هم ب گشت / آومان

رفت / تا    ف  ا و آن ووت  ز ف  ا رفت /  شت واکت گشت / ناگهان هنگامه شد  ر 
کو کی از ییمه ای  یگ  / از مدار روشن منظومه بی ون جست /  شت / باز هم ویار 

، اینم من» گفت:کو کی شور یدا  ر و  / با صدایی گ م و روشن / /  بی ون جست
کو ک و » / ها از ی دیگ  پ وان:چشمآومان مات و زمین حی ان / /  «یاوری  یگ ! /

/  وت ر    این کو ک اما شوق جانبازی/  وت!کار کو ک یند  و بازی« / میدان؟!
تو ف زند آن » گفت: از گلوی یس ۀ یورشید / باز  ر  شت آن صدای آشنا پیچید / 

هدیه از ووی شما کافی  ی پیش؟ / یون او  ر قلب میدان ریخت! / م  ی که لخ
را  را باید به پایان /  و جوی پای اووت!پای من  ر جست»: / کو ک ما گفت/  اوت!

این زبان /  کیست آن ما ر که ف زندی چنین  ار ؟!/  پچ پچی  ر آومان پیچید/  «ب  !
، آی کو ک»/پ وید:  و صدای آشنا /« آتشین از کیست؟ / او چه وو ایی به و   ار ؟

، ب  کم های یو  / ما رم با  وت»ما رت آیا یب   ار ؟ / کو ک ما گ م پاوش / 
هایی  ر ها آیِنهچشم/  ها اف ا از زبانش آتشی  ر وینه« / شمشی  پی ار م ا بس ه اوت!

د از آن ها اف ا  / بع/  ر    آیینه مثق تصوی ی ش س هع س یم کو ک / /  میان آر
های آومان را هم / اشم / چشم یون ز چشمان زمین جوشید یدم / چیزی نمی

/  ر میان گ   و  کو کی  یدمتنها / ، هامن پس از آن لحظهای پوشید / همچون پ   
تی  ، این منم»یواند: / ی وشید و رجز می/ می گشته  ط ف مییاک  شت / 

یورشید ، و ورم یورشیدب  وپا  تی گی پی وز! /  / شهابی روشن و شب ووز!
یواند و آنگه ووی  شمن « / / آتشی  ر ی من  شمن! ب ق تیغ آبدار من/  اف وز!جهان

 گفت ر رجزها چیزی از نام و نشان می/  رفته  یم از م  ان به میدان بلا می/  راند



23 
 

او  ید از یورشید / ی میایو ش را ذر او گفت / ی از ایق و تبار و  و مان میچیز /
/  او یدا را  ر طنین آن صدا می  ید!/   یدمی   آن صدای آشنا /یو ش را  ر وجو

 کو کی تنها به میدان رفتگفت و همچون شی  م  ان رفت / و زمین و آومان  یدند: / 
 ر    میدان ، / اینم این کو ک/   ا ندکو کان را  رس میتاکنون  ر ه  کجا پی ان /  /

اش از وینه/   ویتهایش را به آن ووی وپا  تی گی میچشم/  به پی ان  رس آمویت
 ر نگاهش جنگلی از نیز  /  چ ییدچشم او ه  وو که می/  وویتتشنگی می

رفت / با یو ش تیغی ز ب ق آومان کو کی لب تشنه ووی  شمنان میرویید / می
های کو کانه / ر زمین ک بلا با گام یور  / کی تنها که تیغش ب  زمین میکو ب   / می
/ کو ک ما  ر  شمشی  بلندی  اشت!، گ چه کوچم بو کاشت / م  انگی می ی انه

آومان از پیش چشم یویش ، اب ها راغ ق تماشا بو  / ، آومانمیان صحنه تنها بو  / 
کوبید ز  / آومان ب  طبق میاو / نفس میز  / و زمین از یس گی  ر زی  پای پس می /
ی شمشی   و هیواند / ی وشید و رجز می/ می راندکو کی تنها به ووی  شمنان می /

چ یید / ب ق تیغش پارۀ یورشید  ر    گ   و غبار  شت می/  چ یاندرا  ر  وت می
/  پیچیدمیها  ر  شت / رفت / و چ اچاک بلند تیغشیهه اوبان به اوج آومان می /

ز روی زین / ب  زمین و وواران را ور  / تیغ را ناگه ف و  آکو ک ما با    صد م   / 
 انم چه شد  یگ  / بس که     / من نمی های آهنین اندایتای  ر قلبل ز اندایت / 

 غی ممیدان یاک ب  و  ز  / بعد از آن چیزی نمی  یدم /  ر میان گ   و یاک  شت / 
، ع ش/   شت پ  یون شدووی آومان پ  ز  / پ  ۀ هفت آومان اف ا  / از میدان به 
بعد ها پیچید / از بام یو  اف ا  / شیونی  ر ییمه، آف ارز  ف یا  / ، عشق/  گلگون شد

ها  وا    / قصۀ آن کو ک پی وز /   یدبعد از آن تنها یدا می ید / تنها یدا می، از آن
آید /  او انش تا ابد  ر یا  بوی یون او هنوز از با  می وینه به وینه گش ه تا ام وز /

یون او ام وز /  ز !که شمشی  بلندش ک بلا را شخم مینها /  او ان کو کی تماند / می
وت / یون او  ر آومان / یون او  ر نبض بیداری ق جاری اوتهای گ   ر رگ
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های او را /  ر میان لاله، این زمانون او  ر و یی رنگین کمان پیداوت / یپیداوت / 
وت /  روز و خ باید جست / از میان یون پاک او  ر آن میدان / باغی از گق ر 

-6همان: ) اما هم چنان با ماوت، عشق/  لب تشنه و تنهاوت، باغ گق/  عاشوراوت
17 ) 

 
 روز ناگزیر شعر: 
 های مختلفبر مبنای قرائت و تحلیل شرح

   مهدویت محوریتبا  همین شاع ،از  اوت ایو و  وپید نیز « روز ناگزی »
طور ه  ر آن ب« ظهور»یو   لالت ب  زمانی   ار  که « روز ناگزی » کناییت کیب 

   «یم روز از عم   نیا باقی ماند  باشد» اگ  چه ح ی ،ح م اتفاق یواهد اف ا 
 کنند و با گف ن این که: وخن را آغاز می ،آلو با تصوی  فضایی مه ،قیص 

 ه  روز ، گذر این روزها که می
 کنم که کسی  ر با  احساس می

 زندف یا  می                       
 کنم که م ا احساس می

 های مه آلو  از عمق جا  
1یم آشنای  ور  ،(59: 1382، پورامین)     زندصدا می 

یواهد اینگونه الیا  ار  و به بیان وه ار وپه ی می به نز ی ی زمان ظهور اشار 
: 1391وپه ی، نم: )  «چند واع ی بیش   را  نماند  اوت، تا طلور انگور»کند که: 

115) 

                                                           
ترین شگرد ترین و برجستهبدیع»نمایی(: پارادوکس )متناقض. آشنای دور، ترکیبی پارادوکسیکال است.  1

(. و آن عبارت است از: 294: 1376)وحیدیان کامیار، « شاعری و کلام ادبی که بسیار زیبا و رندانه است

رغم تناقض و عیب کند اما علیی که دو روی ترکیب آن به لحاظ مفهوم یکدیگر را نقض میتصویر»

 (37: 1370کدکنی، )شفیعی«. شودشمرده شدن در منطق، در هنر اوج تعالی محسوب می
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ی( سیاسیقرائت فرهنگی، اخلاقی،  ی و فرامل   )مل 

« ناگزی روز »های ف  ی و اج ماعی و نیز ویاوی شاع  آنگا  به  گ گونی
 ۀت ویم و تش یح آن واقعات  ر حیییت آرزوها و آرمانها یو  وهم پ  از  و بامی

 نماید:ط ح می -ی ان ی ان -انسانهای تا این روزگار را
یابند تا عاب ان یمید  و و گ م  نیا ب ای نخس ین بار ف صت می« روز» ر آن 

هایی که مشغو  روزم گی  وت  گ  باشندو ی بلند کنند و آف ار حیییت را نظار 
   اف ند ووت می یبو   به ت اپو

گ اید و وخنی از  شمنی و تهدید ها از ویاهی به وپیدی میانسان ۀآن روز رابظ
 نیست: 

 های پس ی صندوق
  (60: 1382پور، امین) آن روز آشیان کبوت هاوت

ان پاس  ر آن روز ک امت آ می، آری  اوتو  وت یواهش و ال ماس کوتا  شد  
مح  م شم  ن ک امت » ر آن روز    ان پایما  نمی شو ب  زی  پای مشو  و  اش ه می

 شو :تابلوی ورو  و   رها می« انسانی
 روزی که روی  رها

 ای بنویسند:با ی  وا  
  (61همان: )     «ممنور!، تنها ورو  گ  ن کج»

گ    و شاع ان  وت از ها ب  می ریغ به لبلبخندهای حیییی و بی، آن روز
مثق لباس  «احساس»و  «عشق»روی  ،آن روز  بخندهای یو  یواهند کشیدف وش ل

کشد و ها یمیاز  مییوار  ر  هان مسلسق ، ت و از همه مهم  شو ن خ تعیین نمی
   گ   به صلح و آش ی مبد  می یجنگ و  شمن

      آن روز
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 هاقیوار  ر  هان مسلس
 کشد یمیاز  می

 ی و بازی های کهنهو کفش
 های قدیمی  ر کنج موز 

 یور  با تار عن بوت گ   می
 ها روزی که توپ

  ر  وت کو کان 
 ( 63همان: )    شو  از با  پ  می

ک یه یو  را پوشاند  و عدالت و ب اب ی ب  جای  ۀتبعیض و تفاوت چه  ،آن روز
 ر  ،نشا  مجبور نیس ند از بیم نان یا جاننماید و شاع ان و وخنوران  یگآن رخ می

تیدیم رویدن آن روز اش یاق یو  را از ه چه به ، شاع   ر پایان  بگویند لفافه وخن
و با کارب  ی زیبا از یم جناس )جناس تام( میان هس م )=رابظه( و هس م   کندبیان می

 :  هدحس ت و شوق یویش را این گونه نشان می )=وجو   ارم؟( 
 ای روز آف ابی!
 آبی!های یدا ای مثق چشم
 ای روز آمدن!

 آمدنت روشن!، ای مثق روز
 ه  روز ، گذر این روزها که می

  ر ان ظار آمدنت هس م!
 اما 

 من نیز ، با من بگو که آیا
 ( 65همان: )  ر روزگار آمدنت هس م؟
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وت و شاع  ا «زامع فت»و  «آرمانگ ا»ق ائ ی ، ق ائت قیص  ر این شع ، باری
اوی اج ماعی و وی، ف هنگیی آما  و آرزوهای انسان گذش ه و معاص  را  ر ابعا  همه

   ظهور نشاند  اوت ۀ ر شع  به منص
 

 حسن حسینیسید 2-3
مدار و همسو با از وخنوران ارزش و حسن حسینی از شاع ان انیلار اولامیوید

و  ر عین حا  مخالف با  «طلبیرفا  »و  « ر یبی»وی ی ی از من یدان   بو انیلار 
 ۀهای یو  معمولاو از شیوحسینی  ر ان یا  و و    مظاه   نیا پ و ی غ ر اوت

های او از  یگ  شاع ان انیلار وخن و و و  ، و از همین رو  ب  به   می« طنز»
   تمایز یاف ه اوت

 
 راز رشید شعر: 

 های مختلفشرح و تحلیل بر مبنای قرائت
 زۀو نیز شع  معاص   ر حو ویدحسن حسینیهای مع وف از و و  « راز رشید»

این شع   ر شأن و عظمت شخصی ی حض ت   اوت «عباوی -آیینی»ا بیات و شع  
و ی ی از زیبات ین   وخن  ر آمد ۀبه رش « وپید» ر قالب  )ر( ابوالفضق عباس

  البد شع  پ  ای ه اوتهایی اوت که تا ام وز به موضور شخصیت عباس  ر کو و  
   اوتی شاع انه ذهن و زبان ۀجذار و پ ورش یاف ، تصوی های شع  زیبا

 :ها یعنی ر میان ع ر( ر) به مناوبت لیب عباس بن علی  حسینی  ر آغاز شع 
 کند: او فا   می« ما » ۀمصّ حی از او عار  « هاشمقم  بنی»

 ی ما  به گونه
 نامت زبانز  آومانها بو 

 و پیمان ب ا ری ات 
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  (19: 1391، حسینی)    با جبق نور 
تاز  و  ،ب  به کار می« حض ت»ها و نما هایی که شاع  ب ای شخصیت او عار 

نما ها از عناص  تاریش عاشورا   ب ای نخس ین بار اوت که مور  او فا   ق ار می گی  
بزرگوار را  ر چهارچور قار اند تا ابعا  آن شخصیت و معارف  ینی وام گ ف ه شد 

 ،تشخیصر های با رهاو ا بی مضامین ی اولامی به نمایش  ر آور   باشد ارزشها
 این که:  مثق  شنیدنی اوت یواندنی یا ر نور یو    ر این و و   شاع  نیز کنایه و    

پس تو ب  لب ف ات ن ف ی که ف ات ) تو بو  ۀف ات نبو ی بل ه ف ات تشن ۀتو تشن
 ( ب  لب یویش آور  تا از تو بنوشد تو را

 یا این ه: 
های حیییت وجو ی تو شدی و زیبایی افشا، تو  ر باران م وات  شمشی  و پولا 

      ب  همگان ب دریج فاش شد و
 تو آن راز رشیدی 

 که روزی ف ات 
 ب  لبت آور  

 و واع ی بعد 
  ر باران م وات  پولا  

 ( 20همان: )ب ید  ب ید  افشا شدی 
 
 
 
 

 قرائت حماسی، اخلاقی  عرفانی
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 ،ق ائ ی حماوی، ک بلا یواقعهق ائت شاع  از به تصوی  کشاندن شخصیت  وم 
از ، یلق توصیفات نما ین و تصوی های کوتا  و بدیع  اوت و ع فانی ایلاقی
   اوتبو   های هن ی شع  و وبب ماندگاری آن ویژگی
 

 شعر به طور کامل:
/  با جبق نور/  اتو پیمان ب ا ری/  ها بو نامت زبانز  آومان /ی ما  به گونه

و  /ب  لبت آور   /که روزی ف ات  /تو آن راز رشیدی  /مح م  /های جها  چون آیه
تو را با مشام  /و با   /ب ید  ب ید  افشا شدی  / ر باران م وات  پولا   /واع ی بعد 

تو آن راز  /طولانی شد  /ی ح م و ان ظار  ر بهت کو کانه / ر میان نها   /گا  ییمه
شام  / کو  از کم  ش ست /و کنار  رک تو  /ب  لبت آور   / که روزی ف ات /رشیدی 

 آراوتصف مي / ونگین و پ هیاهو / و وت / م حوم ویدحسن حسیني  / غ یبان
 و ي  وبار   / ب  یا  ذوالجناح با  /   ر ی  میدم ف یا   / گلوي شورشي تو /

ونگین  / و وت / یاوت!آ  از نها  علیمه ب مي / و زی  تابش یورشید / کشیدمي
ش م  / ب  یا  ذوالجناح با  / گلوي شورشي تو / ش ست رهم مي / و پ هیاهو

ب  کوهان  / و یورشید / غل ید ر زی  زانوان تو مي /  و خ و وی ار علیمه  / ز مي
  (20و  19همان: )     رفتاوارت ميبه  / هاي ب هنهکو 

 
 گیرینتیجه -3

پژوهشی  ۀ هد که: شاع ان جامعآنچه از جس جوی انجام شد  به  وت آمد نشان می
های آیینی و مدح و ثنای پیامب  اولام این تحییق  وت نی ومندی  ر انشای و و  

اند  همچنین ه  یم از شاع ان یا  شد   ر ب یی )ص( و ائمه هدی )ر(  اش ه
ظه   هم »از: علی معلم  امغانی،    « تاوان این یون تا قیامت »ها مثق: نمونه

از: ویدحسن حسینی، و آمد بو   و این « ز رشیدرا»پور و از: قیص  امین« عاشورا
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بیان )صور  علم ۀهای ا بی  ر حوززیبایی با او خدام آرایهها را با عناص  ا بی نمونه
اند  و ب ای همیشه  ر تاریش شع  و ا ر فاروی ثبت و ضب  ک    ،بدیععلم ییا ( و 
انگیز ا بی و ییا های ب وای ه و غی معهو ( عنص  )آرایه« آشناز ایی»بالای   

های ویاوی، ان یا ی،  یگ ی اوت که شاع ان یا  شد  ب ای ب جس ه ک  ن ق ائت
این وه تن، علی معلم الب ه از میان  اند های ف اوان ب   فلسفی و ع فانی از آن به  

 اولامی فضق تیدم  اش ه و شع  آیینی به معنای یاص را از پیش از انیلار  امغانی
 ش ور ک    بو  

 
 منابع
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 ۀ، نش ی«( در ادبیاتParadoxنما )متناقض»، 1376 ،وحیدیان کامیار، تیی  14
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Abstract: 

The upcoming research under the title "Aesthetics of ritual poems 

with political, moral and mystical readings" has intended to study 

the poetry of some of the poets and speakers of this field namely: 

Ali Moalem Damghani, Qaisar Aminpour and Seyed Hasan 

Hosseini, while examining the literary attractions. (Badi' and 

Bayan) selected poems, the angle of view of the poets on this 

issue has been considered and analyzed, and in an implicit 

comparison, the literary and content value of these poems has 

been brought to the reader's view. What was obtained from the 

search shows that: the poets of the research community of this 

research had a strong hand in composing ritual poems and 

praising and glorifying the Prophet of Islam (pbuh) and Imam 

Huda (pbuh). Also, each of the poets mentioned in some 

examples, such as: "Blood Retribution till Doomsday..." by: Ali 

Moalem Damghani, "Zhor 10th of Ashura" by: Qeisar Aminpour 

and "Raz Rashid" by: Seyyed Hasan Hosseini, were outstanding. 

These examples have been recorded forever in the history of 

Persian poetry and literature with beautiful literary elements such 

as simile, metaphor, irony, repetition and the like. And finally, 

"defamiliarization" (made-up and unusual arrays) is another 

literary and imaginative element that the mentioned poets have 
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used a lot to emphasize political, critical, philosophical and 

mystical readings. 

 

Keywords: aesthetics, ritual poetry, different readings, 

contemporary poets. 


